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از صفحه ۱۵         تاريخچه جام ...          ادامه مطلب
در دوره هايى كه از آنها سخن به ميـان آمـد, سـاخـتـار رقـابـت
هاى جام ملت ها كم و بيش ثابت ماند.  به مرور زمان كشورهاى
بيشترى تصميم گرفتند كه وارد گود شوند و از اين رو شـمـار
تيمهاى شركت كننده در دور مقدماتى افزايش يافـت, امـا بـا
وجود اين , تورنمنت نهايى كماكان از دو بازى نيمه نهايى و
يـك بـازى فـيـنـال تـشـكـيـل شـده بـود. بـه هـمـيـن عـلـت بـود كـه
فدراسيون فوتبال اروپا بعد از گذشت چند دوره تصميم گرفت

كه با تغيير ساختار بازى ها, به جذابيت اين جام بيافزايد.
جام  ١٩٨٠  ايتاليا و نخستين تغيير اساسى

اولين بار در مسابقات  ۱۹۸۰ در ايتاليا بود كه هشـت تـيـم در
دور نهايى شركت داشتند كه در دو گروه تقسيم شده بـودنـد.
تيم هاى اول هر گروه مستقيم به فينال صعود مـى كـردنـد و دو
تيم دوم هر گروه بر سركسب مقام سوم, به مصاف هم مى رفتند.
در اين دوره, تيم ملى آلمان با دو برد در مقابل چكسلـواكـى و
هلند و يك تساوى در برابر يونان, به عنوان سرگروه به فينال
صعود كرد و در بازى نهايى هم با پيروزى ۲ بر  يك بر بلژيك,
براى دومين بار به عنوان قهرمانى اروپا دست يافت.از جمـلـه
ستارگانى كه در اين موفقيت مهم سهيم بود, مى توان از ''كارل
هاينس رومينگه'' نام برد و همچنين از ''هورست هرويش'' كه
به ''هيولاى سرزنـى'' شـهـرت داشـت و ''بـرنـد شـوسـتـر'' كـه بـه
''فرشته موطلايى'' معروف بود. ناگفته نماند كه ۶ بازيكن تيم

منتخب آن دوره از  مسابقات, آلمانى بودند.
گگزارى جشنى بزرجام  ١٩٨٤ فرانسه و بر 

جام ملت هاى اروپا در سال ۱۹۸۴  را بايد نقطه عطفى در اين
بازى ها دانست. در آن سال فرانسه ميزبانى برگزارى هفتمين
دوره را برعهده داشت و نه تنها به بهترين وجه از عهده انجام
اين وظيفه برآمد, بلكه با كسب عنوان قهرمانى, شور و شادى

فرانسويان را چند چندان كرد.
در اين دوره, برخلاف دوره قـبـل, مـرحـلـه نـيـمـه نـهـايـى هـم در
دستور كار گنجانده شده بود. ديگر اين گونه نبود كه دو تيـم

 به فينال راه پيدا كنند. طبيعى اسـت كـه بـاًسرگروه مستقيـمـا
اضافه شدن مرحله نيمه نهايى, هيجان و جذابيت مسابقات هم
بيشتر شد. فرانسه در آن سال بـيـش از هـمـه از وجـود يـكـى از
نوابغ بزرگ عالم فوتبال بهره مى برد, اعجوبه اى به نام ''ميشل
پلاتينى'' كه در طى ۵ بازى ۹ گل به ثمر رساند و نه تنها آقاى
گل مسابقات شد, بلكه ركوردى به جا گذاشت كه بعيـد مـى
رسد روزى شكسته شود. از آن گذشتـه پـلاتـيـنـى تـوانـسـت در
ديدار تيمش در برابر يوگسلاوى در طول يك نيمه سه گل به
ثمر برساند و در اين عرصه هم ركوردى بـرپـا كـنـد.دوره هـاى
بعد هم كه در سالهاى ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ , به ترتيب در آلمان و

سوئد برگزار شدند, حال و هوايى مشابه داشتند.
گجام ١٩٨٨ آلمان و غفلتى سرنوشت ساز در دوئل بزر

در سال ۱۹۸۸  براى اولين بـار مـيـزبـانـى بـرگـزارى جـام مـلـت
هاى اروپا به آلمان واگذار شد و طبيعى است كه سطح تـوقـع
مردم اين كشور از تيم ملى هم بالا بود.  ملى پوشان آلمان مرحله
گروهى را با دو پيروزى در برابـر دانمـارك و اسـپـانـيـا و يـك
تساوى در مقابل ايتاليا, پشت سرگذاشتند و به عنوان سرگروه
راهى نيمه نهايى شدند. حريf آلمان در اين مرحله هلند بود.
بازى هاى بين هلند وآلمان هميشه پرهيـجـان و جـنـجـالـى بـوده
اند. اين امر دست كم تا اندازه اى, ريشه در تـاريـخ و اشـغـال

هلند توسط ارتش نازى در جنگ جهانى دوم دارد.
تيم ملى فوتبال هلند دراين دوره ستاره هاى زيادى داشـت كـه
البته نقش دو چهره از ديگران برجسته تر بود: ''رود خـولـيـت''
(گوليت) هافبك و كارگردان بازى نارنجى پوش هاى هلند و
''ماركو فان باستن '', مهاجم مهارنشدنى اين تـيـم كـه در حـال
حاضر خود سرمربى گرى هلند را برعهده دارد.  در دقيقه ۵۵
ديدار نيمه نهايى جام ۸۸  ميان آلمان و هلند, ''لوتار ماتئوس''
از نقطه پنـالـتـى گـل اول آلمـان هـا را زد و در دقـيـقـه ۷۴  هـم
رونالد كومان با به ثمر رساندن ضـربـه پـنـالـتـى بـراى هـلـنـد,
بازى را به تساوى كشاند. نبرد آلمان و هـلـنـد در آن زمـان ,
دوئل دو بازيكن هم بود: يورگن كوهلر, مدافع ميانى آلمـان
و ماركوفان باستن, مهـاجـم هـلـنـد. در سـال ۱۹۸۸ بـخـت بـا
هلند يار بود; فان باستن از يك غفلت كوچك كـوهـلـر سـود
جست و دو دقيقه مانده به پايان بازى, گل پيروزى را بـراى
هلند به ثمر رساند. اين موفقيت در عين حال انتقام شكست
۲ بر يك هلند از آلمان در جام جهانى ۱۹۷۴ هم بود.  البته
شمارى از بازيكنان هلند بعد از خاتمه ديدار, رفتار ناشايستى

از خود نشان داند, از جلمه رونالد كومان.
در آن زمان هم حريفان پس از بازى پيـراهـن هـاى خـود را بـه
يادگار رد و بدل مى كردند وجناب كومان با پيراهن يكى از
بازيكنان آلمان, در وسط زمين به ظاهر همان كـارى را كـرد
كه انسان هاى متمدن با كاغذ توالت مى كنند.  خلاصه اين
صحنـه سـر و صـداى زيـادى بـه پـا كـرد.  در ديـدار فـيـنـال آن
دوره, ملى پوشان هلند با برترى كوبنده اى, شوروى را ۲ بر
صفر شكست دادند و براى اولين بار به عنوان قهرمانى اروپا
دست يافتند. ناگفته نماند كه ماركو فان باستن, ستـاره آن

دوره نيز, با ۵ گل, آقاى گل بازى ها شد.
كجام١٩٩٢ سوئد و موفقيت غافلگير كننده دانمار

مسابقات فوتبال قهرمانى اروپا در سال ۱۹۹۲  كه در سوئد
برگزار گرديد, از يك لحاظ تاريخى شد. با توجه به جنگ
بالكان و فروپـاشـى يـوگـسـلاوى سـابـق, ايـن كـشـور كـه دور
مقدماتى را با موفقيت پشت سرگذاشـتـه بـود, از حـضـور در
دور نهايى محروم ماند وجاى يوگسلاوى را در اين پيكارها

دانمارك گرفت.
بازيكنان دانمارك كه با خـيـال خـوش و آسـودگـى خـاطـر ايـام
مرخصى و استراحت را مـى گـذرانـدنـد, از طـرف فـدراسـيـون
فوتبال كشورشان بسيج شدند كه چمدان هاى خود را ببندند
و عازم ميدان مبارزه شوند.  ملى پوشان دانمارك كه برخلاف
تيم هاى ديگر, فرصت چندانى براى تداركات, آماده سازى و
انجام ديدارهاى آزمايشى نداشتند, بى غل وغش قدم به ميدان
گذاشتند, با كمى بخت و اقبال و پس از موفقيت هاى دور از

مرحله گروهى, نخسـت تـيـم مـلـى هـلـنـد, مـدافـع عـنـوانانتـظـار در 
قهرمانى را در مرحله نيمه نهايى در ضربات پنالتى مغلوب كردند و
سپس تيم ملى فوتبال آلمان, قهرمان جهان در آن زمان را در بازى

فينال ۲ بر صفر به زانو در آوردند. در آن دوره, انتظار همه چيز مى
رفت, جز قرار گرفتن دانماركى ها در نوك قله فوتبال اروپا.
جام ١٩٩٦ انگليس و شروع فصلى تازه

دومين تحول اساسى در جام ملت هاى اروپا بعـد از فـروپـاشـى
شوروى سابق و بـه وجـود آمـدن جـمـهـورى هـاى ريـز و درشـت
صورت گرفت. با توجه به افزايش ناگهانى تعداد كشورهـاى
اروپايى و فدراسيون هاى فوتبال در اروپا, تصميم گرفته شد
كه در جام ۱۹۹۶  انگليس, شمار تيم هاى شركت كننـده در
دور نهايى از ۸ تيم به ۱۶ تيم افزايش پيدا كند: چـهـار گـروه
چهارتيمى كـه دو تـيـم اول و دوم از آن بـه مـرحـلـه يـك چـهـارم
نهايى راه مى يابند.  برندگان اين مرحله به نـيـمـه نـهـايـى مـى
رسند و برندگان نيمه نهايى هم در ديدار پايانى براى كـسـب
عنوان قهرمانى اروپا به مصاف هم مى روند. يك نوآورى ديگر
اين دوره, گل طلايى بود كه در وقت اضافى برنده مسابقه را
تعيين مى كرد, يعنى اگر در وقت اضافى, تيمى گل برترى را
به ثمر مى رساند, بازى در همان لحظـه بـه پـايـان مـى رسـيـد و
تكليf برنده هم مشـخـص مـى شـد.   آخـريـن پـيـروزى بـزرگ
انگليس, ميزبان بازى هاى ۹۶, به سى سال پيش از آن برمى
گـشـت: كـسـب عـنـوان قـهـرمـانـى جـهـان در سـال ۱۹۶۶ . ايــن
سالگرد, موقعيت و مناسبتى نيك بـود بـراى تـكـرار مـوفـقـيـت
پيشين. همه چيز براى تيم ملى انگـلـيـس خـوب پـيـش رفـت تـا
مرحله نيمه نهايى كـه ايـن تـيـم در مـقـابـل آلمـان قـرار گـرفـت.
انگليسى ها كه درجام جهانى ۱۹۹۰  ايتـالـيـا در مـرحـلـه نـيـمـه
نهايى در ضربات پنالتى از آلمان هـا شـكـسـت خـورده بـودنـد,
اين بار نيز در ضربات پنالتى تسليم ملى پوشان آلمان شدنـد.
خلاصه آلمان و پنـالـتـى بـدل شـده انـد بـه كـابـوس لاعـلاج, يـا
دست كم سخت علاج انگليس. فينال جام ملت هاى اروپا در
سال ۱۹۹۶  بـيـن آلمـان و جـمـهـورى چـك بـرگـزار شـد كـه بـا
پيروزى ۲ بر يك آلمان خاتمه يافت. ناگفته نماند كه ''اليوور
بيرهوف'', مهاجم آلمان در اين ديدار اولين گل طلايى تاريخ

فوتبال را به ثمر رساند.
٢ بلژيك و هلند و سقوط فوتبال آلمان٠جام ٠٠

جام ملت هاى اروپـا در سـال ۲۰۰۰  از لحـاظ شـمـار تـيـم هـاى
شركت كننده تفاوتى با دوره پيشين نداشت, اما يك نوآورى
بزرگ را در بر مى گرفت و آن اينكه براى نخستين بار ميزبانى
برگزارى مسابقات را دو كشور به طور مشترك برعهده داشتند:
بلژيك و هلند.  تيم ملى فوتبال آلمان, مدافع عنوان قهرمانـى
اروپا كه ستـاره اش در جـام جـهـانـى ۹۸  فـرانـسـه رو بـه افـوال
گذاشته بود, تلخ تريـن دوره اش را تجـربـه كـرد. آلمـان هـا در
مرحله گروهى, با يك تساوى و دو شكست در قعر جدول قرار

در پى اين ناكامى بى سابقه, گرفتند. روزنامه جنجالى «بيلد»
در صفحه اول با تيتر درشت خطاب به مـلـى پـوش هـاى آلمـان
نوشت: «شما خل و چل هاى فوتبال اروپا هستيد و باعث شرم
و خجالت آلمان!» در حالى كه ستاره فوتبال آلمـان بـه شـدت
رو به خاموشى گذارده بود, درخشش ستاره يك تيم ديگر اروپا
روز به روز بيشتر مى شد: تيم ملى فرانسه كـه در سـال ۱۹۹۸
در خانه خود, عنوان قهرمانى جهان را كسب كرده و آن دوران,
فوتبال جذاب و مدرنى را به نمايش گذاشته بود.  در آن دوره
از بازى ها, تيم ملى بلژيك, يكى از دو ميزبان مسابقـات, در
همان مرحله گروهى حذف شد.  در مقابل, ميزبان ديگر, يعنى
هلند, بازى هاى خوبى نشان داد و اگر شانس بيشترى داشت,
در مرحله نيمه نهايى در ضربات پنالتى مغلوب ايتاليا نمى شد.
لاجـوردى هـاى ايـتـالـيـا كـه بـعـد از ۳۲ سـال بـوى قـهـرمـانـى بـه
مشامشان خورده بود, در ديدار فينال به مصاف فرانسه, قهرمان
جهان رفتنـد و لحـظـاتـى پـيـش از پـايـان بـازى يـك بـر صـفـر از
فرانسه جلو بودند كه ''ويلتورد'', بازيكـن تـازه نـفـس فـرانـسـه
گل تساوى را به ثمر رساند و بازى به وقت اضافى, كـشـيـده
شـد. در وقـت اضـافـى نـيـز ''داويـد تـرزگـه'', مـهـاجـم تـيـم مـلـى
فرانسه, با زدن گل طلايى كار ايتاليا را يك سره كرد و باعث

تداوم طلسم قهرمانى اروپا براى لاجوردى ها شد.
جام ٢٠٠٤ پرتغال و رستاخيز يونان

جام ملت هاى اروپا در سال ۲۰۰۴  با يك ضربه غافـلـگـيـر
كننده آغاز گرديد. تيـم مـلـى فـوتـبـال يـونـان كـه بـعـد از ۲۴
سال  براى دومين بار توانسته بود در دور نهايى رقابت هاى
جام ملت هاى اروپا حضور پيدا كند, در همان ديدار افتتاحيه
اولين ضربه غافلگير كننده را وارد كرد و ۲ بر يك پرتغال,
ميزبان بازى ها, را كه براى عنوان قهرمانى دندان تيز كرده
بود, شكست داد.  ملى پوشان يونان كه بـا يـك تـسـاوى در
برابر اسپانيا و يك شكست در مقابل روسيه, در گروه شان
دوم شـده بـودنـد, در مـرحـلـه يـك چـهـارم نـهـايـى بـه مـصـاف
فرانسه, مدافع عنوان قهرمانى رفتند و يك بر صـفـر از سـد
حريf شان گذشتند. يونانى ها در نيمه نهايى هم كار ملى
پوشان جمهورى چك را يك سره كردند و در بـازى فـيـنـال
روياروى تيمى قرار گرفتند كه درنخستين بـازى ۲ بـر يـك
آن را شكست داده بودند: پرتغال ميزبان بازى ها. اگـر چـه
پرتغالى ها تشنه انتقام بودند, اما بعد از ۹۰ دقيقه همچنان
تشنه ماندند, چرا كه ''كاريستئاس'', يكى از ستارگان يونان
در آن دوره, با تك گـل خـود نـاممـكـن را ممـكـن سـاخـت و
كشورش را براى اولين بار به عنوان قهرمانى اروپا رساند.

جام ٢٠٠٨  اتريش و سوئيس
در دوره ۲۰۰۸  دو كشور به طور مشترك ميزبانى برگزارى
مسابقات جام ملت هاى اروپـا را بـرعـهـده دارنـد: اتـريـش و
سوئيس. اين بار هم ۱۶ تيم در ۴ گروه تقسيم شده و ساختار
بازى ها مانند سه دوره گذشته است, با اين تفـاوت كـه در
پيكارهاى اين دوره, از گل طلايى و يا گل نقـره اى خـبـرى
نيست. در ديدارهاى حذفى ( يك چهارم نهايى, نيمه نهايى
و فينال) برنده بازى در صورت نتيجه تساوى بعـد از وقـت
قانونى و اضافى, در ضربات پنالتى تعيين مى شود.  اين بار
هم فهرست مدعيان كسب عنوان قهرمانى بلند بـالاسـت: از
فرانسه و ايتاليا گرفته تا آلمان و همچنين اسپانيا كه هميشه
در صf مدعيان قرار دارد.  بسيارى از كارشناسان فوتبال,
كسب عنوان قهرمانى اروپا را به مراتب دشوارتـر از كـسـب
fعنوان قهرمانى جهان مى دانند, چرا كه در اين جام حريـ
به اصطلاح آسانى وجود نـدارد و بـرتـريـن هـاى اروپـا رو بـه

روى هم قرار مى گيرند.

بتازگى خوانده ام نكته هاى ظريf, جالب و خواندى زياد
دارد سراسر كتاب خشك و كسالت آور نيست, صميمت و
صداقت و روشنى در بيان مطالب موج ميزند, نويسنـده در
بيان خصوصيـات ظـاهـرى افـراد نـيـز بـسـيـار مـوفـق اسـت بـه
قسمتى از مطلبى از او بنام «فصلى درباره بينى» نگاه  كنيد:
در فرهنگ ايرانى, بينى يك زن بسيار مهم تر از يك ابزار
تنفسى است , سرنوشت اوست  دخـتـرى بـا بـيـنـى زشـت بـه
زودى ياد مى گيرد كه تنها در روياى يـك چـيـز بـاشـد يـك
جراح پـلاسـتـيـك. در قـسـمـتـى ديـگـر از هـمـيـن مـوضـوع مـى

 يكى از كتابدار�نويسد: وقتى در بركلى دانشجو بودم شيفته
آنجا شده بودم اين زن صاحب زشت ترين بينى بود كه تاهاى 

آن وقت نديده بودم بنظر ميرسيد بينـى اش را بـا مـنـقـار يـك

از صفحه ۳۰         ه ...مشقى تاز          ادامه مطلب

 عجيب تاخت زده حدس مى زدم جايى در اعماق جنگل�پرنده
هاى گرمسيرى برزيل برفراز يك درخـت انـبـه يـك تـوكـان بـا
يك بينى انسانى زندگى مى كند چيزى كه باعث شيفتگى من
شده بود نه شكوه مطلق بينى كتابدار بلكه اعتمادى بـه نـفـس
فراوان او بود اين زن سر و گردن خود را مثل يك ملكه زيبايى
بالا ميگرفت در حاليكه او را تماشا ميكردم كه با رفتارى مطمئن
به خود  كارهايش را انجام ميداد نمى توانم جلوى اين فكرم را
بگيرم كه «چرا او عقده ندارد». بهرحال برخى از عناوين اين
كتاب از اين قرار است: سگ هاى واغ- بولينگ - مكزيكى ,

 - من و باب هوپ - بـوداىFREEواترلو - آمريكا سرزمـيـن 
شش مترى - اگر پولدار بودم و مطالب ديگر. ترجمه ايـن اثـر
را نشر قصه در سال ۱۳۸۵  در تهران بچاپ رسانيده اسـت و

اين چاپ نيز چاپ هشتم از اين اثر است.
امروز به اندازه اى كه دلم خواست گريه كردم

آدم وقتى مى آيـد وسـط غـربـت, دل هـم بـه هـيـچ جـاذبـه اى جـز
فرهنگ بومى, محلى يا آشناى خودش نمى بنـدد, سـاده تـريـن

اقدامات احتياطى
...روزنامه اى هم نوشته بود زن شاعرى هنگام شعر خوانى

از پشت ميكروفن براى مخـاطـبـان بـوسـه پـرتـاب مـى كـنـد.
جهت پيشگيرى از خطرات احتمالى, پيشنهاد مى كنيم  قبل
از ورود تماشاچيان محترم به سالن شعرخوانى به آنان ماسك

كار عملىضدگاز داده شود اگر به دليل كمبود بودجه ايـن 
نبود به تماشا چيان محـتـرم آمـوزش هـاى لازم داده شـود كـه

 هنگـامًچگونه در برابر پرتاب بـوسـه جـاخـالـى بـدهـنـد مـثـلا
تركشپرتاب بوسه, مخاطبان براى محفوظ ماندن از اصابت 

 ها پنهانمى توانند روى زمين دراز بكشند و يا زير صندلى
شوند . بهرحال آنچه آمد ازكتاب  «ازگلستان من ببر ورقى»

اثر ماندگار هميشه عمران صلاحيست.
هيچ  غم ندارد

گويند چون خزانه انـوشـيـروان عـادل را گـشـودنـد لـوحـى
ديدند. پنج سطر بر آن نوشته:

-اول: هركه مال ندارد  آبرو ندارد.
- هر كه برادر ندارد پشت ندارد.

-هر كه زن ندارد عيش ندارد.
-هركه فرزند ندارد روشنى چشم ندارد.

-هركه اين چهار ندارد هيچ ندارد.
يك پياله طنز از پرويز كلانترى 

پرويز كلانترى نقاش صاحب ناميست طنـز هـم مـى نـويـسـد
نمونه بخواهيد از كتاب طنز آوران امروز ايران كار صلاحى

و اسدى پور برايتان مى آورم.
پيتر سلرز

اولين بار كه در اداره اى استخدام شدم صبح زود قبل از ديگران
سركارم رفتم تلفن زنگ زد گوشى را برداشتم گفت الو? گفتـم
الو. غافل از اينكه آن سوى تلفن مدير كل بوده كه از طبقه بالا
زنگ زده, و چون صـداى مـن بـرايـش غـريـبـه بـود پـرسـيـد آنجـا
كجاست? گفتم اداره آمار. گفت: مى دونم بى شعور و گوشـى
را قطع كرد. مدتها از خودم مى پرسيدم اين شخص كى بود كه
خودش ميدانست و از من پرسيد?  خوب حالا كه پرسـيـده مـن

كه راستش را گفتم پس چرا عصبانى شد?
خوش بحال غنچه  هاى نيمه باز

بوى باران، بوى سبزه، بوى خاك
سته، باران خورده پاك،ُشاخه هاى ش

آسمان آبى و ابر سپيد،
گهاى سبز بيد،بر

گس، رقص باد،عطر نر
نغمه شوق پرستوهاى شاد

خلوت گرم، كبوترهاى مست...
نرم نرمك ميرسد اينك بهار

(فريدون  مشيرى)               خوش بحال روزگار

شهرام احدى

ش و تصحيح چند اشتباه تايپى پوز
 تايپ تصحيح نشده, چاپ شد كه بدينوسيله از خوانندگان پوزش�سفانه نسخه�در شماره ماه قبل مطلب «مشقى تازه» متا

ميخواهيم. صحيح هر يك از موارد بقرار زيرميباشد:
. جمله «حقوق شوهرشان را سه برابر مى كنند» دوبار تايپ شده بود.

 اين مطلع گفته از مجلس خارج شد («اين مطلع گفته» درست نيست)شعرى با. 
» در يك خط به آخر مطلب «نام كتاب: بازمانده روز» درست است نه «معروف»معرف. «

 در آلمان» درست است (نه آنچه نوشته شده )عابر. تيتر «اهميت دادن به معضل يك 
 در آلمان...بنزهايم. شهر 

 درست است نه گزوماتاگئوماتا. 
... در اين جمله هنر غرب درست است نه هنر عربغرب در ادب وهنر ماليسم. مينى 

 اين اشكالات هم در مطلب  «منطقه فضول آباد» مشاهده شد درست هر جمله چنين است:
 مربوط نيسبيخى. بقول دوستان افغان ما در فريمانت, اين قضيه  بما يا ماها 

. خيلى كارها ديربشه هزار لب گزيدن داره و يا حتى تو سر زدن ها. شنفتى.

اىكار اينست كه  دربدر دنبال بهانه اى ميگردد كه به اندازه 
كه دلش ميخواهد بنشيند و با صداى بلند گريه كند. امروز
اين فرصت ناب يا ناياب نصيب  من شد. چقدر خوب شد
كسى هم درخانه نبود تا توانستم بى مضايقه با خيال راحت
گريه كردم براى چى? براى كى? نمـيـدانم. فـقـط مـيـدانم خـدا

 دوست هم ندارمًكمك كرد سير گريه كردم. حالا چرا? عجالتا
به دليل گريه هايم فكر كنم  يا اشاره كنم. ايرادى نيست?

تسليت
دكتر محمد عاصمى و محمود عاصمى خـواهـر عـزيـز خـود را در ايـران از

گمـرد ادب ودست دادند. ياران، دوستان و همكاران دكتر عاصمـى ايـن بـزر
هنر ايران كه هنوز نسـتـوهـانـه درفـش كـاوه بـيـدادسـتـيـزش را بـر دوش دل و

گ را به ايشان تسليت مى گويند و اميدوارند كهجان مى كشد، اين اندوه بزر
دل پر درد استاد زير بار اين كوه غم نيز مانند هميشه تاب بياورند.

فــتــحــى، قــاســم بــابــايــى،  حــســيــنت الــلــه پــوربــيــژن اســدى پــور، تــلــويــزيــون آپــادانــا، نــاصــر پــل، نــصــر
فـه،قى، حسـن شـرقى، مهجبين و مسعود سپـنـد، سـيـ1 الـلـه شـرهنگ دانشـور، هـايـده رزجعفـرى، فـر

كت پژواكت الله نوح، شراكبر صدي1، پرويز مهدوى، منير و على نصيرى،  نصر


